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پايان درس بلافاصله به ايران برگشتيد؟
سيستم آموزشى اينجا من را اذيت  مى كرد. وقتى 
رفتم آمريكا تازه فهميدم كه چقدر سيستم آموزشى 
ما غلط بود، سيستم ما بر اساس حفظ مطالب بود و 
آنها كاملاً دركى و مفهومى كار مى كردند. زمانى كه 
من رفتم تمام مدت شاگرد اول دانشكده داروسازى 
بودم  ودر آزمون ورودى كلمبيا نمره شيمى آلى ام 
96 شد از 100 و دانشگاه اعلام كرد، مى توانم كلاس 
شيمى پيشرفته را انتخاب كنم ،ولى من كلاس شيمى 
معمولى هم برداشتم، سر همين كلاس ها بود كه 
متوجه شدم، هيچى از مباحث درسى نمى فهمم. 
مشكل در   همان سيستم آموزشى ما بود. همين ها براى 
من هميشه انگيزه برگشت بود كه بتوانم تغييرى در 
سيستم آموزش دانشگاهى به وجود بياورم وواقعا به 
لطف خدا موفق هم بوديم. ايجاد دوره هاى تخصصى 
و دكتراى حرفه اى در داروسازى كمك بزرگى بودو 
زمينه ساز تحولات خوبى بود. دانشجويان نخبه ما 

مى رفتند و روى پروژه هاى آنها كار مى كردند و خيلى 
از آنها جذب مى شدند و برنمى گشتند، اما الآن بچه ها 
روى پروژه هاى خودما كار مى كنند و امروز ما واقعاً 
پيشرفت هاى خوبى در زمينه داروسازى داريم. ما 

محيط و بستر تحقيقاتى قابل قبولى داريم.
سال 65 بعداز انقلاب فرهنگى من رئيس دانشكده 
داروسازى بودم، آن زمان متوجه شدم از 70 نفر عضو 
هيات علمى قبل از انقلاب فقط 25 نفر مانده اند، بقيه 
مهاجرت كرده بودندو ما مانده بوديم و گروه هايى كه 
در آنها هيچ كس نبود،واز طرفى انگيزه و خودباورى 
هم براى تشكيل دوره هاى تخصصى و دكترى وجود 
نداشت ،ولى شما وضعيت امروز ما را ببينيد، ما كلى 
فارغ التحصيل خوب از دانشگاه هاى خودمان داريم.

 شما روى اعتقادات مذهبى خيلى تأكيد داريد، 
نقش دين را در زندگى خوتان چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
من واقعاً معتقدم كه آنچه من دارم،نعمتى است كه 

خداوند عطا كرده ومن خودم هيچم و اگر چيزى  هم 
مى دانم ،لطف خداست و اعتقاد قلبى دارم كه دين 
نقش زيادى در موقعيت و موفقيت آدم ها دارد. يك 
انسان بى دين هيچ وقت نمى تواند موفقيت داشته 
باشد يعنى هميشه ازنظر روانى دچار خلأ است. 
بهترين محققين ما درگذشته متدين بودند. كسانى 
بودند كه به خدا اعتقاد قوى داشتند و مادى هم نبودند. 
زندگى ابوعلى سينا يا زكرياى رازى را ببينيد. به نظر 
من اگر آدم بخواهد مادى گرا باشد، نمى تواند محقق 
خوبى باشد. انسان بايد به نيرويى ماوراى خودش 
اعتقاد داشته باشد،اينكه خدايى هست كه ما را 
هدايت مى كند و اينكه آخرتى وجود دارد.يك آدم 
متدين هر اتفاقى برايش بيفتد با اتكا به خدا و ايمان 
قلبى به فعاليتش ادامه مى دهد و نيرويى ماوراى اين 
مسايل به او قدرت وانگيزه مضاعف ميدهد.  اگر كسى 
به اين ها اعتقاد داشته باشد ،مى تواند زندگى اش را 
درست اراده كند و اگراعتقاد نداشته باشد زندگى آرام 
و موفقى  ندارد. اگر انسان فكر كند كه من همه كاره ام 
اين شخص تحقيقاتش هم نمى تواند مفيد باشد. اگر 
اعتقاد به خدا وجود داشت ،هيچ وقت بمب اتم ساخته 
نمى شد و يا سلاح هاى شيميايى و مخرب توليد 
نمى شدكه باعث كشتار انسان هاى بى گناه زيادى 
شود. دين نقش بازدارندگى هم دارد ،زيرا اعتقاد به 
خدا باعث اجتناب از بدى ها مى شود.انسان بايد به 
نيرويى ماوراى خودش اعتقاد داشته باشد،بر اساس 
اين اعتقاد است كه مى تواند زندگيش را بسازد و 
درست كند،اين كه انسان فكر كند كه خودش همه 
كاره است ،حتى تحقيقاتش هم نمى تواند مفيد باشد 

.
 معيار تان براى آزدواج چه بود؟چرا براى ازدواج 
به ايران برگشتيد در حالى كه قطعا شرايط خوبى 

در آمريكا داشتيد .
وقتى در دانشگاه كلمبيا پذيرفته شدم 28 سالم بود 
.بعد از يك سالى كه انجا بودم تصميم گرفتم، ازدواج 
كنم،   براساس همان اعتقاداتى كه داشتم مى خواستم 
همسر ايرانى داشته باشم و كاملا سنتى ازدواج كردم.

با خانواده ام مشورت كردم و از مادرم خواستم تا برايم 
همسر مناسبى پيدا كند و آنها دختر يكى از دوستان 
خانوادگى دايى ام را معرفى كردند كه از خانواده اى 
بسيار خوب و اصيل بودند .بعد از ازدواج با همسرم به 
آمريكا برگشتيم .ايشان ترجيح دادند بيشتر به وضعيت 
خانه و بچه ها رسيدگى .كنند و بعد از انقلاب به حوزه 
رفتند وبا وجود تحصيلات حوزوى كه دارند، ولى 
بيشتر زمانشان را به خانه اختصاص دادند. زندگى 
با كسى من مثل من اصلا كار راحتى نيست، كسى 
تمام مدت مشغول تحقيق و تدريس و كار باشد، ولى 

همسرم در تمام اين سالها همراه و هم پاى من بودند.
 بچه ها متولد آمريكا هستند ؟

هيچ وقت در قيد و بند اين نبودم كه بچه ها يم متولد 
كشور ديگرى  غير ازايران باشند .بچه هاى من ايران 
متولد شدند و همين جا بزرگ شدند.هيچ وقت 
امريكا را براى اقامت وزندگى كردن دوست نداشتم 
.سيستم اجتماعى و تبعيض نژادى كه وجود دارد 
من را آذيت مى كرد و هيچ وقت تمايلى به زندگى 
 كردن در آنجا نداشتم. شرايط آنجا با وجود امكانات 
فوق العاده اى كه برايم مهيا بود با شرايط روحى من 

سازگار نبود.
 شما زمان جنگ در سنتز بعضى داروهاى مؤثر 
در بهبود مجروحان شيميايى نقش كليدى داشتيد. 
باوجودى كه اتفاق غير منتظره اى بود، چگونه 

توانستيد در زمان كوتاه به نتيجه برسيد؟
 زمان جنگ اولين بارى كه عراقى ها سلاح هاى 
شيميايى را به كاربردند ،سپاه يك نمونه آبى كه مردم به 
صورتشان زده بودند و پوستشان تاول زده بود،جهت 
آزمايش و بررسى براى ما فرستادند و به ما گفتند كه 

اين چيست و عراقى ها چه چيزى  بكار برده اند؟
ما بررسى كرديم و فهميديم از موستارد استفاده شده و 
اطلاع داديم كه عراقى ها وارد جنگ شيميايى شده اند، 
همان زمان آقاى رفسنجانى هم در نماز جمعه اعلام 
كرد. تا آن زمان ارزش تحقيقات در كشور روشن 
نبود؛ يعنى نمى دانستند كه محقق و تحقيق ارزش 
دارد، فكر مى كردند كه تحقيقى  كه خارجى ها انجام 
مى دهند.بس است ، ما تحقيق كنيم كه چه بشود. اوايل 
انقلاب كه وضع بد تر هم بود و مى گفتند محققين 
خود فروخته اند؛ اما در زمان جنگ هاى شيميايى 
ارزش تحقيقات را متوجه شدند. ما نه تنها گفتيم كه 
ماده به كاررفته چه چيزى  هست ،راه مقابله و درمانش 
را هم آموزش داديم كه چگونه سرباز ها را در مقابل 

اين گاز ها محافظت كنند. بعد هم كه از تابون استفاده 
كردند ما تشخيص داديم و بعد هم كه خارجى ها 
آمدند تأييد كردند كه عراقى ها از تابون و موستارد 
استفاده كردند. اين مقطع و اين تحقيقات نه تنها 
توانست به جبهه ها كمك كند، بلكه ارزش و جايگاه 

تحقيقات را به دولتمردان نشان داد.
 در حال حاضر اخلاق جامعه پزشكى را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
متأسفانه جامعه ما به شدت مادى شده و از اخلاق دور 
شديم و جامعه پزشكى هم جزئى از همين جامعه 
است. ماديات وپول بد بختى مى آورد و حرص و 
طمع چون بى پايان است و حدومرزى ندارد، آدم را از 

اخلاق و خدمت دور مى كند.
جامعه پزشكى خيلى با گذشته فرق كرده،قديمى ترها 
آدم هاى معتقدترى بودند،بيشتر اهل خير و كمك به 
فقرا بودند كه امروزه اين ويژگى خيلى كمرنگ شده 
و اخلاق روبه زوال است. الآن ديگر كمتر كسى مثل 
دكتر يلدا را مى بينيد كه با چنان اخلاق و منشى زندگى 
كند. وقتى كسى ايمان داشته باشد روزى دست 
خداست ،رفتار و كردارش خيلى فرق مى كند ،ما 
اعتقاداتمان ضعيف شده است. علم بى ايمان ارزش 
ندارد و ايمان يعنى به اينكه آخرتى هم هست ،اگر 
به اين يقين رسيديم در هر شغل و حرفه اى هم باشيم 
،حواسمان به رفتارمان هست و خيلى چيز ها عوض 

مى شود.
 با اين حجم زياد كارى كه داريد، فرصت مطالعه 

در زمينه هايى غير از داروسازى را هم داريد؟
بله .من به شعرو موسيقى  علاقه زيادى دارم ،ولى 
بزرگ ترين لذت من قرآن خواندن است .صداى 
قرآن براى من آرام بخش است و خيلى به راديو قرآن 
گوش مى كنم ،در واقع صوت قرآن در عمق وجودم 
نفوذ مى كند.من معنويات را يكى از شاخص ها مى 
دانم و فكر مى كنم علت موفقيت هاى علماى قديمى 
خودمان هم همين باشد،معتقدم چون مادى نبودند 

موفق بودند .
عالمى بودند كه به غير از علم خودشان ،اعتقاد قلبى و 
راسخى به خداوند داشتند و خودشان را وقف اين راه 

كرده بودندو چيز ديگرى برايشان مهم نبود.
برهمين اساس در فرهنگ گذشته ما هميشه به تحصيل 
علم  در كنار اخلاق ،خدمت به مردم و كمك به همنوع 

سفارش و توصيه شده است.
من بارها گفته ام كه تنها علم به درد نمى خورد، حتى 
در غرب هم همين طور است.حالا بعد از سال ها 
فراموشى خدا به اين نتيجه رسيدند كه مذهب هم 
لازم است.در دين ما خيلى تاكيد شده كه بالاخره 
هست.اينهاچيزهايى  كتابى  و  حساب  و  قيامت 
است كه بايد در جامعه و دانشگاههاى ما جابيفتد 
ونهادينه شود.مسئله اين 50 سالى كه ما زندگى مى 
كنيم نيست،نكته مهم اين است كه ما درطول عمرمان 
چه كرده ايم؟آيا در خدمت مردم بوديم يا فقط به 
دنبال زراندوزى ومنافع مالى و دنيايى بوديم؟ما بايد 
در همه افراد ا حساس مسئوليت ايجادكنيم و همه 
موظف باشند كه وظايفشان را به بهترين شكل ممكن 

انجام دهند.
متاسفانه اشكالى كه ما در مملكت مان داريم اين است 
كه عمل كم داريم ،بيشتر حرف مى زنيم تا عمل كنيم .

 حالا بعداز گذشت 50 سال ، نتيجه بازگشت تان 
به ايران را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

 من خيلى خوشحالم از تصميمى كه گرفتم و فكر 
مى  كنم تا حد زيادى به اهداف و آرزوهايم رسيدم .

من به اين يقين رسيدم كه خواستن توانستن است.
از اولى كه به ايران برگشتم آدم بهانه گيرى نبودم كه 
بخواهم از روز اول همه چيز آماده باشد،وقتى كه 
آمدم امكاناتى كه درآزمايشگاه هاى اينجا بود اصلا 
قابل مقايسه با شرايطى كه در آمريكا داشتم نبود،ولى 
من باهمين امكانات پايين شروع كردم به تحقيق 
 كردن .هميشه لازم نيست كه تحقيقاتى كه آنجا انجام 
مى داديم را اينجا هم همان كار را كنيم. ما بايد ياد 
بگيريم برحسب امكانات موجود كاركنيم.من از سال 
اولى كه برگشتم مقاله چاپ مى كردم،يعنى تحقيقى كه 
ما مى كرديم با همان امكانات محدود، قابليت چاپ در 
مجلات بين المللى را داشت.ما خودباورى نداشتيم 
و كم كم توانستيم به اين يقين و ايمان برسيم كه ما 
مى توانيم .من در مجموع خوشحالم از اينكه برگشتم 
و توانستم با كمك ساير دوستان و استادان به رشد 
و ارتقاى حرفه اى و آكادميك داروسازى در كشور 
كمك كنيم .شرايط امروز ما قابل مقايسه با سى سال 

پيش نيست و همين براى من كافى است.

امكاناتى كه در ايران وجود دارد،كاركنيد و نمى شود تمام امكاناتى كه در خارج هست را در 
اينجا فراهم كنيد، يعنى تلاش و پشتكاربايد در كنار واقع بينى باشد.

 الآن كه به زندگى ام نگاه مى كنم، مى بينم هميشه بهترين انتخاب ها را داشته ام .ازدواجم، 
رشته تحصيلى ام واينكه در هرزمانى بهترين كار ممكن را انجام دادم. 

 هيچ وقت در قيد و بند اين نبودم كه بچه ها يم متولد كشور ديگرى  غير ازايران باشند.
اقامت  براى  را  امريكا  وقت  شدند.هيچ  بزرگ  جا  همين  و  شدند  متولد  ايران  من  هاى  بچه 

وزندگى كردن دوست نداشتم.
 جامعه پزشكى خيلى با گذشته فرق كرده،قديمى ترها آدم هاى معتقدترى بودند،بيشتر اهل 
روبه زوال  اخلاق  و  شده  كمرنگ  خيلى  ويژگى  اين  امروزه  كه  بودند  فقرا  به  كمك  و  خير 

است.

خاطره ها

محسن امينى از شاگردان سابق دكتر شفيعى و از استادان فعلى دانشكده داروسازى 
است  كه درباره ايشان مى گويد:

درخصوص چهره ماندگار داروسازى ايران، عباس شفيعى مطالب زيادى نوشته 
شده است. اما به برخى ابعاد از زندگى علمى و آكادميك ايشان كمتر اشاره شده است. 

نبوغ و هوش ذاتى ايشان مسلما يك هديه الهى بوده كه بعد از گذشت سال هاى متمادى از اوج افتخارات 
علمى ايشان همچنان زنده و شاداب و پويا باقى مانده است. سابقه اين هوش ذاتى را مى توان از زمان تحصيل 
ايشان در دوره تخصصى تحصيلى ايشان پيدا كرد. زمانى كه دوره پى اچ دى را دانشگاه كلمبيا در دانشگاه 
نيويورك  مى گذراند رتبه اول را در اين دانشگاه كسب كرد و متعاقبا دوره پسا دكترا را در دانشگاه شيكاگو 
و موفقيت هاى فراوان در اين مقطع موجب شد، بتواند بورسيه موسسه علمى-تخقيقاتى فون هومبولت 
را در آلمان كسب كند. اين موفقيت در سال و در سراسر جهان فقط نصيب 10 محقق تراز اول شده و دكتر 
شفيعى توانست بين ده نفر هم رتبه نخست را كسب كند. بر طبق سنت اين موسسه به رتبه اول در هر سال 
يك جايزه نقدى كه در ان سال ها حدود ده هزار مارك بوده است اعطا مى شود. دكتر شفيعى درخواست مى 
كند كه بجاى اين جايزه يك دستگاه آزمايشگاهى همتراز با اين مبلغ دريافت كند كه بتواند تحقيقاتش را در 
ايران ادامه دهد. اين دستگاه در حال حاضر بعد از گذشت بيش از چهل سال هنوز در دانشكده داروسازى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران در حال كار است. يلاكى فلزى و نفيس در داخل اين دستگاه نصب شده است 
به زبان آلمانى با اين متن كه " اين هديه اى است از فون هومبولت به عباس شفيعى " با ذكر سال كسب رتبه 

نخست در ان موسسه. 
عشق به تحقيق, آموزش و تدريس  از مواردى است كه كاملا به صورت ذاتى در ايشان نهادينه شده 
است. با اطمينان بسيار مى توان گفت ايشان تا آخرين روز عمر خود همواره در راه كسب علم و يادگيرى 
مطالب جديد علمى خواهد بود. قدرت فراگيرى و درك پيشرفت هاى جديد علمى  در ايشان به گونه اى 
است كه در مقايسه با همكاران جوانتر به طور چشمگيرى كيفيت بالاترى دارد و بى شك نشانه اى است از 
اين حقيقت است كه اين استعداد موهبتى است، الهى كه دكتر شفيعى ريشه اصلى ان را درك كرده است. 
به طورى كه ايشان به گواهى تمام دانشجويانش و همه همكارانى كه تقريبا همگى زمانى دانشجوى ايشان بو 
ده اند ,  در نهايت دانش حافظه, تجربه و علم در اوج تواضع رفتار مى كند و يقين دارد كه اين هديه اى است 
كه به او سپرده شده و وظيفه انتقال و اموزش را به نسل هاى بعدى دارد. بى ترديد بسيارى از شاگردان تحت 
تاثير منش ايشان قرار گرفته اند. افتخارات علمى بى شمار  اين بزرگوار كه حتما در نوشته هاى فراوان قبلى 

به انها اشاره شده است، دربرابر منش بزرگوارانه ايشان ناچيز است.

يك الگوى شاخص
محمد عبداللهى، استاد دانشكده داروسازى تهران و مدير دپارتمان سم شناسى و 
داروشناسى از دانشجويان سابق و از همكاران كنونى ايشان هم در باره ويژگى هاى بارز 

دكتر شفيعى مى گويد :

 افتخار آشنايى با آقاى دكتر شفيعى را از سال 1362 دارم، وقتى كه به عنوان دانشجو وارد رشته داروسازى 
دانشگاه تهران شدم. ايشان آن زمان درس شيمى آلى را تدريس مى كردند. از خصوصيات تدريس ايشان 
،حضور به موقع سر كلاس، قران خواندن قبل از شروع كلاس و استفاده از گچ و تخته و نصيحت كردن هاى 
اخلاقى بين كلاس  بود. كلاس ايشان را دوست داشتم، ولى موقع امتحان متوجه شدم سخت مى گيرند و 
معمولا جاى نشستن دانشجويان را عوض مى كردند تا  فردى براى تقلب هماهنگى نكرده باشد. با توجه به اينكه 
بعدها عضو هيئت علمى در همان دانشكده شدم در موقعيت هاى كارى نيز با ايشان بيشتر آشنا شدم، فهميدم 
 كه علاقه دارند كارها را بسرعت و درست انجام دهند و سخت كوش هستند و براى پايان نامه دانشجويان وقت 
مى گذارند ،هرچند گاهى  اوقات سرسخت و كم حوصله در شنيدن نظرات مخالف ديگران هستند. ايشان 
هميشه سحرخيز هستند و زود سركار حاضر مى شوند و حدود 20 دقيقه در محوطه استخر روبروى مسجد 

دانشگاه قدم مى زنند و من هم گاهى با ايشان هم قدم بوده ام. 
يك ويژگى بارز ايشان نماز اول وقت خواندن ايشان است ،هميشه سر موقع نماز مى خوانند و به ان خيلى 
اهميت مى دهند و اهل غيبت نيستند. به علم شيمى خيلى علاقه دارند و گاهى فكر مى كنم كه بقيه علوم 

دارويى نزد ايشان كمرنگ تر از شيمى هستند و من در اين مورد با ايشان اختلاف نظر دارم.
 در سفرى كه با هم به اسپانيا براى شركت در يك كنگره داشتيم، متوجه شدم كه همسفر و دوست خوب 

و متواضعى هستند و از موقعيت مسافرت لذت مى بردند
به عقيده من دكتر شفيعى داراى خصوصيات دوستانه اى هستند كه لازم است ، براى نسل جوان به عنوان 
يك الگوى شاخص معرفى  شوند. نهايتا اظهار مى دارم كه با نهايت صداقت و دور از تملق نظراتم را گفتم و 

احترام ايشان نزد من استوار باقى است.

 داستان دستگاهى كه چهل سال است 
براى دانشگاه كار مى كند

در داروسازى نوين ايران

را به دولتمردان نشان دهيم

در كشورهاي پيشرفته ميليون ها دلار صرف تحقيق و پژوهش براي ساخت يك تركيب و 
داروي جديد مي شود درحالى كه اين كار در كشور ما با بودجه هاي تحقيقاتي 6 تا 10 ميليوني 
غيرممكن است. در اين كشورها تحقيقات و پژوهش ها نه در دانشگاه ها بلكه در صنايع صورت 
مي گيرد. در كشور ما تبديل كارهاي پژوهشي به توليدات دارويي مستلزم حمايت و پشتيباني 

دولت است.
واسطه ها و مواد اوليه توليد دارو در كشور ما توليد نمي شوند. اگر قرار باشد واسطه هاي دارويي 
را از خارج خريداري كنيم، هيچ وقت داروسازي توجيه اقتصادي نخواهد داشت. كشورهايي 
مانند هند و چين كه در توليد دارو موفق هستند، تمام واسطه ها و مواد اوليه شيميايي موردنياز 

را خودشان توليد مي كنند.
در حال حاضر در رشته هاي مختلف داروسازي امكانات و تجهيزات لازم براي تحقيق و 
پژوهش وجود دارد و دانشجويان مي توانند در هر زمينه اي كه علاقه مند هستند تحقيقات خود 

را انجام دهند.
در حال حاضر 64 عضو هيئت علمى در دانشكده داروسازى دانشگاه تهران مشغول به كار 

هستند و با توجه به اينكه برخلاف ساير دانشكده هاي علوم پزشكي، دغدغه مسئوليت هاى باليني 
ندارند، صرفاً در جهت امور آموزشي و پژوهشي فعاليت مي كنند، بنابراين دانشكده داروسازي 

در مقايسه با ساير دانشكده هاي دانشگاه جايگاه مناسبي در امر پژوهشي دارد.
دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ازنظر تجهيزات و انجام امور آموزشي و 
پژوهشي نيز در سطح بين المللى است. با توجه به اينكه اعضاى هيات علمي دانشكده داروسازي 
بر خلاف ساير دانشكده هاي علوم پزشكي، دغدغه مسووليتهاي باليني ندارند و صرفا در جهت 
ساير  با  مقايسه  در  داروسازي  دانشكده  بنابراين  مي كنند،  فعاليت  پژوهشي  و  آموزشي  امور 

دانشكده هاي علوم پزشكى، جايگاه مناسبي در امر پژوهش دارد. 
به عقيده من بازنگري و ايجاد تغيير و تحول در برنامه آموزشي داروسازي كشور ضرورى 
است و با توجه بااينكه 85 درصد فارغ التحصيلان دوره داروسازي عمومي وارد داروخانه ها 
مي شوند، بنابراين دوره آموزشي داروسازي عمومي و واحدهاي ارائه شده در آن بايد با محوريت 
كار در داروخانه باشد و همچنين توجه بيشتري به مباحث فارماكولوژي و كارآموزي صورت 

گيرد.
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